
روز مقابله دانشجویان با سلطه‌گری و نظام سلطه
 کرسی‌های آزاداندیشی 
فرصت مهم برای گفت‌وگو

کــزی اســت کــه  دانشــگاه‌ از مهم‌تریــن و حســاس‌ترین مرا
نقش عمــده و مهمی در اســتقلال کشــور ایفــا می‌کنــد، چرا که 
غ التحصیــان دانشــگاه‌ها و  کثــر مدیــران جامعــه از بین فــار ا
کز تعلیم و تربیت انتخاب می‌شوند، از این رو این نهاد علم  مرا
همواره مورد تهاجم فرهنگ سلطه در جهان بوده است تا از این 
طریق با پرورش مُهره‌ها و دست نشانده‌های خود آینده را رقم 
بزنند. بر این اســاس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران چه در 
طول نهضت مبارزه با رژیم پهلوی و چه پس از پیروزی انقلاب 
اســامی نکات مهمی را درباره دانشجویان بیان کردند؛ نکاتی 

که همچنان برای جنش دانشجویی تازگی دارد. 
 توصیه‌های پدرانه امام 

در صحیفه حضــرت روح‌ا... آمده اســت: »وصیت اینجانب 
، دانشســراها و دبیرســتان‌ها و دانشــگاه‌ها آن  به جوانان عزیز
اســت که خودشــان شــجاعانه در مقابل انحرافات قیام کنند 
تــا اســتقلال و آزادی خــود و کشــور و ملــت خودشــان مصــون 
باشــد. دانشــگاهی‌ها بداننــد، همانطــور کــه یــک مجتهــد در 
سرنوشــت خود باید دخالت کنــد، یک دانشــجوی جوان هم 
باید در سرنوشــت خود دخالت کنــد، فرق ما بین دانشــگاهی 
و دانشــجو و مثــاً مدرســه‌ای و اینها نیســت، همه‌شــان با هم 
هستند«. یک توصیه دیگر امام به فرزندان خود، حفظ و دفاع 
از استقلال ملی بود. ایشــان می‌فرمایند: »بزرگترین وابستگی 
ملت‌های مســتضعف به ابرقدرت‌ها و مســتکبران، وابســتگی 
فکــری و درونی اســت کــه ســایر وابســتگی‌ها از آن سرچشــمه 
می‌گیرد. شما استادان و فرهنگیان، دانشجویان، دانشگاه‌ها 
و دانشســراها، باید کوشــش کنیــد و مغزهــا را از این وابســتگی 
فکری شستشــو دهید تا با این خدمــت بزرگ و ارزنــده، ملت و 
کشــور خود را نجات دهید«. ایشــان در بیانات متعدد خویش 
گــون ایــن مطلــب مهــم را متذکــر شــده‌اند که  بــا عبــارات گونا
»دانشگاه، مبداءِ همه تحولات است«. هم چنین در مواردی 
گانی همچون »مقدرات« و »سرنوشــت«،  دیگر با بکارگیری واژ
دانشگاه را منشاءِ این مقدرات و سرنوشت می‌دانند و آن را در 
رأس امور می‌خوانند؛ از جمله:»مقدرات این مملکت، دست 
این دانشگاهی‌هاست«، »از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت 
تعیین شــود« و »دانشگاه که رأس امور هســت و تقدیرات یک 
کشــوری، مقدرات یک کشــوری بســته به وجود آنهاست، باید 
جدیّت کنند که روی خودشــان را از غرب و شرق برگردانند«. از 
بیانات امام)ره( می‌توان نتیجه‌گیری‌کرد که از »موانع« رشــد و 
استقلال دانشگاه‌ها و اتّکا به خود و خودکفایی، نفوذ آن دسته 
از افکار غربی و شــرقی است که باعث می‌شــوند ملت ما، بویژه 
دانشــگاهیان، بــه دنبالــه‌روی از آن افــکار و بیگانگــی از خود و 
درنتیجه تسلیم دربرابر خواسته‌ها و منافع مستکبران کشانده 
شــوند و هدف این اســت که آن افــکار را بــر اقتصــاد، فرهنگ و 
سیاست ما مسلط کنند و ما را از خویشتن خویش و استقلال و 
خوداتّکایی خالی سازند تا همواره چشم‌مان درپی آنها باشد و 
اهداف و آمال و آرزوهایمان را در وجود آنها و در تسلط و رهبری 

آنها بر خود یافت کنیم. 
 دانشجوی سیاسی

حضرت آیــت‌ا... خامنــه‌ای رهبر معظــم انقــاب در دهه ۷۰ 
فرمــوده بودنــد: »خدا لعنــت کنــد آن دســت‌هایی را که تلاش 
کرده‌اند و می‌کنند که قشــر جوان و دانشــگاه ما را غیر سیاسی 
کنند. بنده دلم می‌خواهد این جوانان ما شما دانشجویان؛ چه 
دختر، چه پسر و حتّی دانش‌آموزان مدارس روی این ریزترین 
پدیده‌های سیاســی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهیــد. گیرم که 
تحلیلی هم بدهید که خلاف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت کند 
آن دســت‌هایی را که تلاش کرده‌اند و می‌کنند که قشر جوان و 
دانشــگاه ما را غیر سیاســی کنند. حکومت‌های مستبد دنیا، 
صرفه‌شان به این است که مردم سیاسی نباشند؛ مردم درک و 

تحلیل و شعور سیاسی نداشته باشند. 
 کرسی‌های آزاداندیشی 

کرسی‌های آزاداندیشی یک فرصت مهم و سازنده برای ترویج 
گفت‌وگو، تبادل نظر و تفکر انتقادی در جامعه اســت. اینگونه 
نشســت‌ها نقش مؤثری در رشــد فکری، فرهنگــی و اجتماعی 
دارد و یکی از شخصیت‌های شاخص که همواره بر برگزاری این 
کید می‌کنند،  نشست‌ها و بیداری و هوشــیاری دانشجویان تا
شخص اول نظام جمهوری اسلامی است. رهبر انقلاب سال ۸۸ 
در دیدار با اساتید گفته بودند:یکی از کارهایی که باید در زمینه‌ 
گون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام گیرد، میدان  مسائل گونا
دادن به دانشــجو بــرای اظهارنظــر اســت. از اظهار نظــر، هیچ 
ک بود. این کرســی‌های آزاداندیشی که ما گفتیم،  نباید بیمنا
گر  در دانشــگاه‌ها باید تحقق پیــدا کند و باید تشــکیل شــود. ا
چنانچه بحث‌های مهم تخصصی در زمینه‌ سیاسی، اجتماعی 
گون حتی فکری و مذهبی، در محیط‌های  و در زمینه‌های گونا
سالمی بین صاحبان توان و قدرت بحث مطرح شود، مطمئناً 
ضایعاتی که از کشاندن این بحث‌ها به محیط‌های عمومی و 
اجتماعی ممکن اســت پیش بیاید، دیگر پیــش نخواهد آمد. 
پند و اندرزها فقط محدود به دانشــجویان و جوانانی که امروز 
به عنوان »نسل زد« شناخته می‌شوند نمی‌شود، بلکه شامل 
اســاتید و صاحب‌نظران علمی هم شــده اســت. افــرادی که با 
مشورت‌های خود می‌توانند به مسئولان بخصوص دولتی‌ها 
کمک کنند. موضوعی که بارها از سوی رئیس دستگاه اجرایی 
کشور در عصر وفاق ملی مطرح شده و نشان از پالس مثبت قوه 

مجریه با نهاد علم و دانشگاه است. 
 نتیجه‌گیری

آنچــه منجر بــه ثبــت روز دانشــجو در تقویــم سیاســی ایران 
شــد نشــان می‌دهد، ۱۶ آذر ســال ۳۲ لحظه تولد شــعار »مرگ 
بر آمریکا« و مخالفت با نظام سلطه و ســلطه گری در دانشگاه 
بود که موجب تحولی عظیم در ســطح جامعه برای حرکت در 
مســیر انقلاب شــد. به همیــن خاطــر روز دانشــجو، روز تبیین 
ماهیت استکبارستیزی و مقابله همه‌جانبه با نفوذی است که 
دشمن آن را برای دانشگاه‌ها هدف‌گذاری کرده است. دانشگاه 
و دانشــجویان ایرانی هــم در طــول بیــش از چهار دهــه از عمر 
انقلاب اســامی با بهره‌گیــری از عقلانیت و ســرمایه اجتماعی، 
جریان‌های فکری و فرهنگی سازنده‌ای را در مسیر تعالی ایران 
و سامان اجتماعی ایجاد و هدایت کرده‌اند و امروز نیز، در مقطع 
حســاس کنونی کــه ملت‌های مظلــوم جهــان از جملــه مردم 
مقاوم و مظلوم غزه و فلسطین با حملات و پیمان‌شکنی‌های 
رژیم غاصب صهیونیســتی مواجه‌اند، نقش دانشــگاهیان به 
گاهی‌بخشــی، روشــنگری و تولید  عنــوان موتــور پیشــران در آ

گفتمان‌های سازنده بیش از هر زمان دیگری برجسته است. 

ذره‌بیــــــــــن

گــــــزارش
گسترش تحرکات دیپلماتیک درباره ایران

 از راهبرد امنیت ملی آمریکا 
تا رایزنی‌های روسیه، هند و مصر

تحرکات دیپلماتیک نشان می‌دهد که پرونده 
ایران، برخلاف ادعا‌هــای برخی طرف‌ها، نه‌تنها از 
دســتور کار قدرت‌های جهانی خارج نشــده بلکه 
یکی از محور‌های ثابت معادلات امنیتی منطقه‌ای 
و حتی جهانی است. در سند جدید راهبرد امنیت 
ملی آمریــکا، دولــت ترامپ مدعی شــده کــه ایران 
»مهم‌ترین نیروی بی‌ثبات‌کننــده در خاورمیانه« 
اســت. همچنین ادعا‌هایــی درباره آســیب دیدن 
توان هسته‌ای ایران پس از عملیات‌های نظامی 
ک ایران مطرح شده است.  آمریکا و اسرائیل در خا
این ســند ادعــا می‌کند کــه یکــی از منافــع حیاتی 
واشنگتن »جلوگیری از افتادن منابع انرژی خلیج 
فارس به دســت دشــمنان« و تضمین بــاز ماندن 
تنگه هرمز است. اقتصادآنلاین نوشت؛ در بخشی 
دیگــر، دولــت آمریــکا مدعی اســت دونالــد ترامپ 
در دوره حضور خــود میان ایران و اســرائیل نوعی 
کنش‌های  توافق ایجاد کرده است؛ ادعایی که با وا
تردیدآمیز در محافل دیپلماتیک روبه‌رو شده، اما 
نشان می‌دهد واشنگتن همچنان پرونده ایران را 

محور سیاست خاورمیانه‌ای خود می‌بیند. 
 شروط آمریکا برای توافق 

در چنیــن فضایــی، اظهارنظر‌هــای مقامــات 
کــره با ایــران نیز ادامــه دارد.  آمریکایــی درباره مذا
ک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه  توماس بارا
و لبنان مدعی شــده که ترامپ »مایل به رســیدن 
به توافــق با ایــران اســت«، امــا تنهــا در صورتی که 
»تهــران اراده واقعــی« بــرای پیشــبرد ایــن فراینــد 
نشــان دهــد. او در حالی کــه تــاش می‌کــرد ایران 
را مقصــر عــدم توافــق نشــان دهــد مدعــی شــد: 
»نمی‌توان ایــران را وارد گفت‌و‌گو کــرد در حالی که 
رقابت‌هــای منطقــه‌ای ادامــه دارد«. ایــن مقــام 
کیــد کرده دولــت ترامپ به  آمریکایی همچنین تأ
دنبال »تغییــر نظــام در ایــران« نیســت؛ موضعی 
که، بــه باور تحلیلگــران، می‌تواند بخشــی از تلاش 
واشنگتن برای کاهش حساسیت‌ها و آماده‌سازی 
کره باشد. با  افکار عمومی برای بازگشت به میز مذا
این حال، فقدان نقشه راه مشخص و تناقض میان 
رویکرد امنیتی کاخ سفید و ادعا‌های دیپلماتیک 
آن، همچنان یکی از موانع اصلی احیای گفت‌و‌گو‌ها 
محســوب می‌شــود. هرچنــد شــروط آمریــکا برای 
کــره به شــکل رســمی اعلام نشــده، امــا برخی  مذا
اظهارنظر‌های غیررســمی نشــان می‌دهد که این 
شروط شامل، نقش منطقه‌ای، برنامه موشکی و 
ک ایران است. در مقابل،  توقف غنی‌سازی در خا
اما ایران اعلام کرده که این شروط خطوط قرمزی 
هســتند که تهران از هیچ‌یک از آنها کوتاه نخواهد 

آمد. 
 تحرکات دیپلماتیک 

فراتــر از ســیگنال‌ها و تحــرکات میــان ایــران و 
آمریکا، دیگر کشور‌ها نیز در روز‌های اخیر موضوع 
ایــران را مــورد توجــه قــرار دادنــد. ســران روســیه و 
هند در دیدار با یکدیگر بر ضــرورت گفت‌و‌گو برای 
کید کرده‌اند.  حل‌وفصل برنامه هسته‌ای ایران تأ
در نشســت ســران مســکو و دهلی‌نــو، ولادیمیــر 
کید بــر همکاری  پوتیــن و نارانــدا مودی ضمــن تأ
راهبردی، خواســتار پیگیری دیپلماتیک پرونده 
هسته‌ای ایران شدند. این موضع نشان می‌دهد 
این دو کشور برخلاف واشنگتن، رویکردی مبتنی 

بر چندجانبه‌گرایی و تعامل را ترجیح می‌دهند. 
 مصر میانجی می‌شود؟

تحــرکات  نیــز  مصــر  شــرایطی،  چنیــن  در 
دیپلماتیک خود را افزایش داده و در تماس‌های 
گانه با وزیر خارجه روســیه و مدیــرکل آژانس  جدا
بین‌المللــی انــرژی اتمــی، بــر ضــرورت ازســرگیری 
گفت‌و‌گو‌هــای جامــع دربــاره پرونــده هســته‌ای 
کیــد کرده اســت. قاهره ایــن گفت‌و‌گو‌ها را  ایران تأ
برای ثبات منطقه ضروری می‌داند؛ موضوعی که 
بیانگر نگرانی کشور‌های عربی از پیامد‌های تداوم 
بن‌بســت هســته‌ای اســت. نقــش مصــر در حالی 
برجســته شــده که پیش از فعال‌شــدن مکانیسم 
حل اختلاف )اسنپ بک(، توافقی در قاهره میان 
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفت، 
امــا پــس از فعال‌شــدن اســنپ‌بک ســیدعباس 
عراقچــی وزیــر خارجه اعــام کرد کــه ایــن توافق از 

موضوعیت خارج شده است. 
 سناریوهای پیش‌رو

هم‌زمــان بــا تمرکــز بــر پرونــده ایــران، تحــولات 
منطقه‌ای از جمله تنش‌های مرزی افغانستان و 
کستان، منازعات در خلیج فارس و رقابت‌های  پا
ژئوپلیتیکی جدید باعث شــده پرونده هســته‌ای 
تهــران بخشــی از یک پــازل بزرگ‌تــر امنیتــی تلقی 
شــود. بــرای بســیاری از پایتخت‌هــای منطقــه، 
وضعیت ایران نه‌تنها یک موضوع هسته‌ای بلکه 
مســأله‌ای مرتبط با امنیت خطوط انــرژی، آینده 
نظــم منطقــه‌ای و توازن قــدرت میــان بلوک‌های 
غربی و شرقی اســت. به نظر می‌رسد که در چنین 
چشــم‌اندازی، چنــد ســناریو محتمــل اســت. 
نخســت، تشــدید فشــار‌های آمریــکا بر پایــه مفاد 
ســند راهبرد امنیت ملی، که می‌تواند بــه افزایش 
تنش‌هــای نظامــی و اقتصــادی در منطقــه منجر 
شود. سناریوی دوم، حرکت به سمت نوعی توافق 
محدود یا موقت اســت؛ توافقی که در واشنگتن و 
برخی پایتخت‌های اروپایی در حال بررسی است و 
حمایت بازیگران جهانی و منطقه‌ای نیز می‌تواند 
آن را تســهیل کند. اما این احتمال وجــود دارد که 
وضعیت مبهم کنونی نیز اســتمرار یابد. وضعیتی 
کــه نه‌تنها بــه افزایــش ابهــام در بــازار انــرژی منجر 
می‌شــود، بلکه خطــر محاســبه اشــتباه و درگیری 
ناخواســته را افزایش می‌دهد. با این همــه، ایران 
همچنــان یکــی از محور‌هــای اصلــی رایزنی‌هــای 
منطقه‌ای و جهانی باقی مانده است. محوری که 
هرگونه تغییــر در آن می‌تواند به ســرعت معادلات 
امنیتی خاورمیانه و حتی فراتر از آن را دگرگون کند. 

 امیر دبیری‌مهر  در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد

 بی‌خبری روشنفکران  بی‌خبری روشنفکران 
 خارج‌نشین از زیست‌ جامعه  خارج‌نشین از زیست‌ جامعه 

در ایراندر ایران

آرمان ملی-سیاوش پورعلی: دو هفته پیش در گفت‌وگویی تفصیلی، روند زیست 
جامعه روشنفکری در داخل ایران را به بهانه خودکشی‌های پی‌درپی در این طیف 
بررسی کردیم. در آن مصاحبه که با عنوان »افول طبقه روشنفکر ایرانی« منتشر شد، به 
این نتیجه رسیدم که مشکلات معیشتی و تا حدی سیاسی و اجتماعی، سبب کاهش 
، وضعیت  چشمگیر تأثیرگذاری این طبقه شده است. قرار بود در گفت‌وگویی دیگر
کاوی قرار دهیم اما  آنچه »روشنفکران خارج‌نشین« نامیده می‌شود را مورد نقد و وا
در همین فاصله، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه مسعود پزشکیان، 
رئیس‌جمهوری، در سفر خود به نیویورک برای حضور در اجلاس سازمان ملل متحد، 
تماس تلفنی کوتاهی با یکی از چهره‌های اثرگذار روشنفکری برقرار کرده است. هرچند 
نهاد ریاست‌جمهوری هنوز جزئیات این گفت‌وگو را منتشر نکرده، اما دکتر عبدالکریم 
سروش طی روزهای گذشته در ویدئویی به کلیات این تماس اشاره کرد. او گفت: »در 
ماه سپتامبر که آقای رئیس‌جمهور پزشکیان برای شرکت در اجلاسیه سازمان ملل 
به نیویورک آمده بودند، یکی از مسئولان دفتر حافظ منافع ایران با من تماس گرفت و 
گفت آقای رئیس‌جمهور می‌خواهند با شما صحبت کنند. پذیرفتم و چند دقیقه‌ای با 
ایشان گفت‌وگو کردیم. ایشان تشکر کردند از مواضع من درباره ایران و اسرائیل. من 
پاسخ دادم که کار چندانی نکرده‌ام و تنها آنچه را به نظرم درست آمده بیان کرده‌ام. 
کل گفت‌وگو سه تا چهار دقیقه بیشتر طول نکشید؛ نه من فرصت بیشتری داشتم و نه 
ایشان«. این روشنفکر دینی سپس ادامه داد: »به ایشان گفتم شما صدای رسایی در 
ایران هستید؛ بلندترین رسانه‌اید و باید ندای مظلومان را برآورید... ایشان سخنان مرا 

شنیدند و تنها گفتند دعا کنید که پیش مردم شرمنده نباشیم«. در ابتدا باید به بهانه 
این تماس تلفنی که همان بیانیه است اشاره کنیم که از معدود کنش‌های روشنفکران 
خارج از کشور محسوب می‌شود. کنشی که البته در جای خود حرکتی منسجم و در 
راستای منافع ملی به شمار می‌آید. غنای علمی و فلسفی سروش بر کسی پوشیده 
گر به  نیست و نگارنده نیز قصدی برای به چالش کشیدن ایشان ندارد. بااین‌حال، ا
متن این گفت‌وگوی کوتاه تلفنی توجه کنیم، خواهیم دید که دکتر سروش به مسأله‌ای 
گاری یکی از نگرانی‌های جدی جامعه مدنی بود، اما  اشاره کرده‌اند که هرچند روز
گیر ندارد. موضوع مورد اشاره ایشان  سال‌هاست که خوشبختانه صورتی سریالی و فرا
به پرونده‌ای بازمی‌گردد که ریشه در سال ۱۳۹۳ دارد، حال آنکه امروز اسیدپاشی نمود 
و موضوعیت ندارد. امروز تقابل در چنین موضوعاتی در سطح مصوبات مجلس و 
رفتارهای گروه‌ها برمی‌گردد. این نکته خود نشان‌دهنده شکافی عمیق میان جامعه 
روشنفکر خارج‌نشین و جامعه کنونی ایران است؛ جامعه‌ای که امروز با چالش‌های 
، بیکاری، بحران سیاست خارجی و فاصله روزافزون میان  گسترده‌تری همچون فقر
دولت و ملت دست‌به‌گریبان است. در ادامه همان گفت‌وگوی پیشین، بار دیگر 
، پژوهشگر جامعه‌شناسیِ سیاسی و رئیس مؤسسه پژوهشی  با امیر دبیری‌مهر
اندیشه و قلم، به گفت‌وگویی تفصیلی نشستیم. او بر این باور است که براساس 
همین دیالوگ کوتاه میان دکتر سروش و رئیس‌جمهور، می‌توان دریافت روشنفکران 
خارج‌نشین از زیست واقعی جامعه ایرانی امروز بی‌خبرند. آنچه در پی می‌آید مشروح 

این گفت‌وگوست. 

عبدالکریم سروش دچار تأخر  رخدادی و تاریخی شده است
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a r m a n m e l i . i r

بســیاری از مدیــران و تصمیم‌گیــران از 
گــوار و نابســامانی‌های  رخدادهــای نا
اجتماعــی باخبرند، اما آنهــا را لمس و درک 
نمی‌کنند. گاهی شــکاف بین خبردار بودن 
ک و لمــس کــردن، فاصله‌ای اســت از  و ادرا

فرش تا عرش

ه  ر بــا ر د ن  ا جــو نســل  ب  جــذ لــش  چا
ج از کشــور بــه شــکلی  روشــنفکران خــار
مضاعــف خــود را نشــان می‌دهــد. آنــان از 
زیست‌جهان نسل جدید و مردم در ایران 
بی‌خبرنــد و آن را، دســت‌کم به‌طــور دقیق، 

ک نمی‌کنند  ادرا

روشــنفکر ماننــد گیاهــی اســت که تنهــا در 
ک و زیست‌بوم فرهنگی خود می‌تواند به  خا
شکوفایی برســد. به همین دلیل، بسیاری 
از چهره‌هــای اثرگــذار پــس از مهاجــرت، 
 حضــور فکــری و فرهنگــی پیشــین خــود را 

از دست داده‌اند 

 در ابتــدا بهتــر اســت از اینجــا شــروع کنیــم، شــاید 
ج‌نشــین با نســل‌های دهه‌های  جامعه روشــنفکر خار
چهل، پنجاه و حتی شــصت رابطه‌ای داشته باشند اما 
آیا توانســته‌اند با نســل جدید یا همان نســل z اتصالی 

داشته باشند؟
در خصوص جلب توجه نسل جدید از سوی روشنفکران 
، دو نکتــه قابــل ذکــر اســت. نکته نخســت  خــارج از کشــور
آن اســت که، همان‌گونــه کــه در گفت‌وگوی پیشــین که به 
روشــنفکران داخلــی ارتبــاط داشــت عــرض کــردم، به‌طور 
کلــی روشــنفکران در نوعــی اغمــا و کما بســر می‌برنــد و چه 
ج از کشــور نتوانســته‌اند بــا ایــن  در داخــل و چــه در خــار
نســل ارتبــاط و تعامــل مؤثــری برقــرار کننــد؛ ضمــن آنکــه 
نســل جدیــد نیــز دغدغه‌هــا و تمایلاتــش معطــوف بــه 
نســل روشــنفکر و گروه‌هــای روشــنفکری نیســت و بیشــتر 
دنبــال رو ســلبریتی‌های فضای مجــازی هســتند. اما این 
چالــش جــذب نســل جــوان دربــاره روشــنفکران خــارج از 
کشــور به شــکلی مضاعــف خــود را نشــان می‌دهد. آنــان از 
»زیســت‌جهان« نســل جدید و مــردم در ایــران بی‌خبرند 
ک نمی‌کننــد؛ لمس  و آن را، دســت‌کم به‌طــور دقیــق، ادرا
نمی‌کننــد و برایشــان محســوس نیســت. آنچــه امــروز در 
ایران وجــود دارد در حــوزه اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، 
مرکــز  جمعیــت ‌شــناختی،  محیط‌زیســتی،  اجتماعــی، 
پیرامون و بسیاری مسائل دیگر برای آنان به‌واسطه نبودن 
در ایــران و نداشــتن ارتبــاط عینــی و فیزیکــی، محســوس 
نیست و همین امر ســبب انفصال و انقطاع ارتباطی میان 
روشــنفکران خارج از کشــور و فضای داخل شده است. به 
همین دلیل، با اینکه در میان روشــنفکران خارج از کشــور 
، صاحــب‌ ســابقه و دارای  ، صاحب‌نظــر افــراد صاحب‌فکــر
پیشینه‌های درخشــان علمی و پژوهشی فراوان‌اند مانند 
، آقای  آقای دکتر داریوش آشــوری، آقای دکتر خسرو خاور
دکتر علی میرسپاسی و نیز آقای آصف بیات، می‌بینیم که 
این چهره‌ها ارتباط چندانی با فضای داخل ایران ندارند و 
در قبال مسائل حاد جامعه ایران کمتر اظهارنظر می‌کنند؛ 

گویی در جهان یا سیاره دیگری زندگی می‌کنند.

 بخشــی از جامعه روشــنفکر مهاجرت کــرده خود را 
روشــنفکران دینی نامیده‌انــد این طیف چــه وضعیت را 

دنبال می‌کنند؟
بله، در همین مورد باید اضافه کنم که حتی فردی مانند 
، که روحانــی و روشــنفکر دینی مقیم  آقای محســن کدیور
خارج اســت در برابر مســائل بســیار مهم، جنجال‌آفرین و 
مورد توجه داخل کشــور بی‌توجه اســت؛ مثلاً در ماجرای 
مناظــره اخیــر دربــاره وقایع صدر اســام، ایشــان ســکوت 
گــر ســخنی گفتــه، چندان  اختیار کــرده بــود یا دســت‌کم ا
مورد اســتقبال قرار نگرفته اســت. یــا درباره آقای آشــوری، 
اخیراً مصاحبه‌ای از ایشان با آقای میردامادی خواندم که 
به‌نظر می‌رســید بیشــتر آقای میردامادی سخن می‌گفت 
تا آقای آشــوری و آقای آشــوری با وجود تخصص در زبان و 
واژه‌ســازی و گفتمان‌ســازی، چندان در بطن فضای زبان 
و تحــولات زبانی ایران قرار نداشــت این دو مــورد به‌خوبی 

شرایط این طیف را نشان می‌دهد. 

 باتوجــه بــه اینکــه دلیــل طــرد شــدن روشــنفکران 
داخلــی را چالش‌هــای معیشــتی عنــوان کردیــد، به‌نظر 
در کشــورهای توســعه یافته که چهره‌های روشــنفکری 
آنجا را انتخاب کرده‌اند غم نان به آن شکل وجود ندارد، 
شرایط زیستی آنها چگونه است و چرا از جامعه فاصله 

گرفته‌اند؟
در خصوص چالش‌های اقتصادی و مســائل معیشــتی 
ج از ایــران، بایــد گفــت آســیب‌ها  نظیــر فقــر و... در خــار
همه‌جا وجــود دارد، هرچند کم و کیف آن متفاوت اســت. 
روشــنفکران ایرانــی نیــز ایــن آســیب‌ها را درک می‌کننــد 
و می‌بیننــد؛ همان‌گونــه کــه نقــاط قــوت و پیشــرفت‌ها را 
می‌بیننــد، عقب‌ماندگی‌هــا و آســیب‌های اجتماعــی در 
کشورهای غربی و توسعه ‌یافته را نیز مشاهده می‌کنند. اما 
نکته مهم این اســت که بحث ما ارتباط با ایران و ارتباط با 
نســل نوجوان و جوانِ رو به شکوفایی کشــورمان است. از 
این جهت می‌توان گفت آنان نسبت به مختصات جامعه 
ایران به‌شدت در حال تغییر و دگرگونی است، بی‌اطلاع‌اند. 
حتی شــخصیتی مانند آقای دکتــر عبدالکریم ســروش نیز 
در ویدئویی کــه اخیرا درباره محورهــای گفت‌وگوی تلفنی 
خود با رئیس‌جمهوری در نیویورک منتشــر کرد به مســأله 
اسیدپاشــی اشــاره می‌کنــد. اسیدپاشــی مربــوط بــه ده تــا 
یازده ســال قبل اســت. درحالی‌که امروز مســائل مهم‌تری 
ح  در حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و بین‌الملل مطر
اســت کــه رئیس‌جمهــور در برابــر آنها زیــر فشــار مطالبات 
اجتماعی، به‌ویژه نســل جدیــد، قرار دارد؛ مســائلی مانند 
رفع فیلترینگ، موضوع حجاب، معیشت مردم، سیاست 
خارجی، رفع تحریم‌ها و مســائل مشــابه هم در این دسته 
قــرار می‌گیــرد. می‌بینیــد که آقای ســروش بــا اینکــه فردی 
پیگیــر و علاقه‌منــد بــه مســائل داخل ایران اســت بــه این 
مســائل اشــاره نمی‌کند و دچــار تأخــر رخــدادی و تاریخی 

نسبت به تحولات ایران است.

 آســیبی کــه بــه آن اشــاره کردیــد، چگونــه می‌توانــد 
کم‌رنگ شوند؟

هم ایــن آســیب‌ها و تحلیل‌هــا زمانی جالب‌تر می‌شــود 
که به یاد داشــته باشــیم ما امروز در عصر ارتباطات زندگی 
می‌کنیم؛ عصری که سرشار از تعاملات ارتباطی، تولید انبوه 
محتوا، شبکه‌های وسیع اجتماعی و شبکه‌های تلویزیونی 
رایگان است که بازتاب‌دهنده وضعیت ایران و جهان‌اند. 
تحلیلگــران، روشــنفکران، متفکــران و صاحب‌نظــران در 
این شــبکه‌ها و تلویزیون‌هــای اینترنتی حضــور می‌یابند، 
ســخن می‌گوینــد و تــاش می‌کننــد فاصله‌هــای زمانــی و 
مکانی را کاهش دهند تا روشنفکران، متفکران و استادان 
ج از کشــور از وقایع داخــل بی‌خبــر نمانند  دانشــگاهِ خــار
و متفکــران داخــل نیــز از تحــولات جهانــی غافل نشــوند. 
ک« و »زیست«  «، »ادرا بااین‌حال، اهمیت مسأله »حضور
در یــک وضعیت زمانی مکانــی همچنان پابرجاســت. این 
امــر تاثیــری بنیادیــن بــر ذهــن، اندیشــه و دیدگاه انســان 
دارد. ایــن نکته را می‌توان بــا بحثی که در حــوزه حکمرانی 
و علوم سیاســی مطــرح می‌شــود مرتبط دانســت؛ آنجا که 

ک کــردن« درد و مشــکل بســیار عمیق‌تــر  می‌گوییــم »ادرا
و اثرگذارتــر از »اطلاع یافتن« از آن اســت. چه‌بســا این خلأ 
را تنهــا »همزیســتی«، »تجربــه کــردن« و »لمــس کــردن« 
بتوانــد پــر کنــد. بســیاری از سیاســتمداران، مدیــران و 
گــوار و نابســامانی‌های  تصمیم‌گیــران از رخدادهــای نا
اجتماعی باخبرند، اما آنها را »لمــس« نمی‌کنند و »درک« 
ک  نمی‌کنند. گاهی این شــکاف میان خبردار بــودن و ادرا
و فهم و لمس کردن، فاصله‌ای اســت از »فــرش تا عرش«. 
یکی از مسائل قابل‌توجه در مطالعه وضعیت روشنفکری 
ایران، سرنوشت روشنفکران و متفکرانی است که به خارج 
از کشــور مهاجــرت کرده‌اند. برخــاف تصور رایج، مشــکل 
آنــان در محیــط جدید نــه کمبــود امکانــات مالی اســت و 
، بلکه نبود بســتر  نــه محدودیت‌های سیاســی یا سانســور
فرهنگی، تاریخــی و اجتماعیِ مناســب برای تــداوم زایش 
فکــری اســت. روشــنفکر ماننــد گیاهــی اســت کــه تنهــا در 
ک و زیســت‌بوم فرهنگــی خــود می‌تواند به شــکوفایی  خا
برســد. بــه همیــن دلیــل، بســیاری از چهره‌هــای اثرگــذار 
 پس از مهاجــرت، حضور فکــری و فرهنگی پیشــین خود را 

از دست داده‌اند.

 در مورد چهره‌هایی که بعد از مهاجرت تا حدودی 
کم‌تاثیر شده‌اند باز هم می‌توانید مثال‌هایی بزنید؟

چون رونــد مهاجــرت در ســال‌های اخیــر ســرعت پیدا 
کــرده اســت و بســیاری از چهره‌هــای فرهنگــی، سیاســی، 
اقتصادی، ورزشــی و... کشــور را ترک کرده‌اند آمــار دقیقی 
در دســت نیســت ولی در این مــورد آنچه به‌ذهنــم می‌‎آید 
را نــام می‌بــرم. از نمونه‌هــای برجســته ایــن رونــد می‌توان 
به مــوارد زیــر اشــاره کــرد؛ دکتــر حســین بشــیریه، در دوره 
حضــور در ایــران، یکــی از اثرگذارتریــن چهره‌هــای علــوم 
سیاســی بــود، امــا پــس از مهاجــرت بــه آمریــکا، بــه دلیــل 
فاصله گرفتن از بســتر اجتماعــی ایران، نقــش و بُرد فکری 
او کاهش یافته اســت. دکتر جواد طباطبایــی، تا زمانی که 
در ایــران بود، بخشــی از فضــای فکری کشــور حــول محور 
آثــار او می‌چرخیــد، امــا بــا مهاجــرت، تأثیرگــذاری او نیــز 
فروکاسته شــد. بهرام بیضایی با وجود منزلت بی‌بدیل در 
هنــر نمایش ایــران، ســال‌های فعالیــت او در خارج کشــور 
اثــر کمتــری بــر فضــای هنــری ایــران داشــته اســت. اصغــر 
فرهــادی، آثــار او در دوره حضــور در ایــران ارتبــاط و نفــوذ 
بیشــتری داشــت، در حالی کــه آثــار دوران زندگی خــارج از 
ایران کمتر با مخاطب ایرانی ارتباط برقرار می‌کند. ابراهیم 
نبوی، طنزپردازی که نوشــته‌هایش در ایران جریان‌ساز و 
کوسیستم لازم برای  پرخواننده بود، اما در مهاجرت عملا ا
تداوم کار فکری خود را نیافت و به وضعیت انســانی تلخی 
دچار شــد. بــر این اســاس، می‌تــوان گفت که روشــنفکری 
و تولید اندیشــه امــری وابســته به زمینــه اســت؛ زمینه‌ای 
کــه تنهــا در بســتر فرهنگــی، اجتماعــی و تاریخــی ایــران 
بــرای ایــن افــراد فراهــم بــوده اســت. مهاجــرت، هرچنــد 
می‌توانــد محدودیت‌ها را از میان بردارد، اما آن »ریشــه« و 
ک« لازم برای زایش اندیشه را فراهم نمی‌کند؛ بنابراین  »خا
 بسیاری از روشنفکران مهاجرت‌کرده به رکود یا کم‌اثرشدن 

دچار می‌شوند. 


